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جعفریان کارگاه فیلم برداری و 
نورپردازی برگزار می کند

کارگاه  � هنــر:  گــروه 
فیلم بــرداری و نورپردازی 
حســین جعفریــان، مدیر 
فیلم هــای  فیلم بــرداری 
«درباره الی» و «فروشنده» 
اصغــر فرهــادی و «زیــر 

درختان زیتون» عباس کیارســتمی در خانه بین الملل 
بامداد به مدیریت پریســا بخت آور برگزار می شــود. 
حســین جعفریان در توضیح این کارگاه گفته اســت:  
«در این دوره شــناخت دوربین ها، شناخت جنبه های 
زیبایی شناســی و تکنیکی لنزها، آشنایی با نورپردازی، 
آشنایی با فیلترها و آشنایی مقدماتی با سایر حرفه ها و 
عوامل فیلم مورد توجه قرار می گیرد».خانه بین الملل 
بامداد در میدان تجریش، خیابان فناخسرو واقع شده 
است و علاقه مندان به شرکت در این کارگاه می توانند 
و   ۰۲۱۲۲۷۱۶۵۵۱ و  تلفن هــای ۰۲۱۲۲۷۰۳۹۶۰  بــا 

۰۲۱۲۲۷۱۶۶۰۵ تماس حاصل کنند. 

خبري از جشنواره «مسیر عشق»

گروه هنر:  حسین خورشیدی، مدیر بخش فیلم نامه  �
نخســتین دوره جشــنواره بین المللی فیلم و عکس 
«مســیر عشــق»، ضمن اعلام این خبر که «سکانس 
عشــق»، جایزه ویژه بخش فیلم نامه جشنواره مسیر 
عشــق، به بهترین خاطره مردمی و سکانس برتر اهدا 
خواهد شد،  افزود: «با توجه به ضرورت گسترش حوزه 
نــگارش با موضوعات مربوط بــه اهل بیت(ع)،  نگاه 
احساسی و حماسی نویسندگان به مفاهیم عاشورایی 
همواره سرمنشــأ تولیــدات و محصــولات فرهنگی 
ماندگار و ارزشــمند بوده اســت». او گفت: «همســو 
با اهداف مفهومی و موضوعی نخســتین جشــنواره 
بین المللــی فیلم و عکس «مســیر عشــق»، بخش 
فیلم نامه این رویداد فرهنگی بــا درنظرگرفتن جایزه 
ویژه «سکانس عشق» در دو سطح مردمی و حرفه ای، 
خاطرات برگزیده از سوی مردم و نیز سکانس های برتر 
با محوریت ارادت به ائمه اطهار(ع) را به شــرح زیر 
مــورد اهتمام قرار خواهد داد: در «بخش مردمی»، با 
دعوت عام از همه زائران و اســتقبال کنندگان در ادوار 
گذشته  دعوت می شــود خاطره یا دیدنوشت خود را 
(حداکثر در ســه صفحه) در قالب «سکانس عشق» 
برای جشــنواره ارسال کنند و در «بخش حرفه ای»، با 
نگارش سکانسی از عشق و ارادت به امام معصوم(ع) 
به ســهم خود بار دیگر گوشــه ای از ارادت هنرمندان 
این مِلک مُلک آســتان را متجلی کنند». علاقه مندان 
www. Ma- می توانند به سایت جشــنواره به نشانی
sireeshgh.com مراجعه و اثر خود را ارســال یا ارائه 
کنند. نخســتین جشــنواره بین المللی فیلم و عکس 
مســیر عشــق، از اول تا پنجم آبان ۹۶ در شــهرهای 
مشــهد مقدس و کربلای معلی برگزار خواهد شــد و 

مهلت ارسال آثار به آن، تا ۱۵ شهریور است.

زیر آسمان فیروزه اي

چرا وزراي فرهنگ دودوره اي 
نمي شوند؟

حسین هاشم پور: از  ســوم خرداد ۱۳۷۱ که آقاي  �
سیدمحمد خاتمي با آن استعفاي اعتراضي معروف، 
رداي ۱۰ساله وزارت فرهنگ را از تن درآورد به این سو، 
هیچ گاه پیش نیامده اســت کــه رئیس جمهوري یک 
وزیر ارشاد را دو بار به مجلس پیشنهاد کند. به گمانم 
همین نکته کافي اســت تا دشــواري گذر پیش روي 
سیدعباس صالحي از همین چهارشنبه مشخص شود. 
یک: بله؛ گمانه ها حاکي از این اســت که ســومین 
وزیــر فرهنگ دولت اعتــدال، امــروز از مجلس رأي 
اعتماد خواهد گرفت. جنس او البته از دو وزیر پیشین 
با امر فرهنگ عجین تر اســت؛ اما راستش اینکه وزیر 
بهتري باشد، تنها روزگاري که در پیش است مي تواند 
گواهي دهد. شــواهد پیداســت او به نســبت آقایان 
جنتي و صالحي امیري، مسیر سخت تري پیش رو دارد؛ 
دســت کم اینکه رفتارهاي سیاســي با حوزه فرهنگ 
شدت افزون تري به خود گرفته و هرچه از عمر دولت 
دوازدهم بگذرد، احتمــالا صف بندي هاي جدي تري 

هم شکل مي گیرد. 
دو: به گمانــم چالش جدي وزیــر فرهنگ تازه، نه 
منتقــدان دولت بلکــه انبوه مطالبات انباشته شــده 
هنرمنــدان و هنردوســتان اســت کــه ایــن روزها 
بي محاباتر از همیشه شنیده مي شود. جامعه هنري 
در آســتانه ورود به پنجمین دهه انقلاب، تاب و توان 
کاغذبازي هاي اداري و «بکن ونکن» هاي سلیقه اي را 
ندارد؛ توقع دارد حاکمیــت، صداقت جامعه هنري 
را باور کرده باشــد و دیگر لفــظ توقیف اثر هنري، از 
واژگان دولت حذف شــود. از این رو است که چهارم 
آبان سال گذشــته، تیتر این ســتون «بیشتر فرهنگ، 
کمتر ارشــاد» بود؛ مأموریتي کــه روي دوش دولت 

دوازدهم سنگیني مي کند. 
سه: مي گویند عباس دوزدوزانــي، دومین وزیر ارشاد 
جمهوري اســلامي، تا آمــد، وزارت ارشــاد را مدتي 
تعطیل کرد! گویا تصفیه ها را کافي نمي دانســت و به 
این نتیجه رسید که وزارتخانه را باید رسما تعطیل کند. 
آن روزها هنرمندان به او معترض شــدند؛ اما اگر وزیر 
نوآمــده چنین کاري کند، احتمالا با اقبال و اســتقبال 
جامعه هنــري روبه رو خواهد شــد البته به ســبب 
دیگري؛ زیرا به گمان بســیاري وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي، به جاي هنرســالاري، دیوان سالاري مي کند؛ 
سیســتم اداري  آن تراش امــروزي نخورده، همچنان 
آموزه هــاي دهه ۶۰ خورشــیدي را پیگیري مي کند و 
نسبت به تحولات دنیاي هنر، به هنگام نیست؛ بخش 
بزرگي از بودجه اش به کارمندانش اختصاص مي یابد 
تا به نوشته محمود دولت آبادي، ساز کیهان کلهر، آواز 
محمدرضا شجریان، نقاشي آیدین آغداشلو، تئاتر علي 

رفیعي و فیلم بهرام بیضایي مجوز دهند!  
چهار: گلایه ها نســبت به ناکارآمدي سیســتماتیک 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در چند سال اخیر کار 
را به جایي رسانده که مبحث تغییر نام این وزارتخانه 
به «وزارت فرهنگ و هنر» سر زبان ها افتد. تغییر نامي 
که تغییر مســئولیت و مأموریت را در پي داشته باشد. 
گویا ناصر میناچي، نخستین وزیر این وزارتخانه پس از 
انقلاب، با تغییر نــام وزارت «تبلیغات و جهانگردي» 
به وزارت «ارشــاد ملي»، ســنگ بناي این نــام تازه را 
گذاشت؛ میناچي که عضو هیئت امناي حسینیه ارشاد 
بود، براي ماندگاري واژه «ارشاد» این ایده را به شوراي 
انقلاب برد و مورد اســتقبال قرار گرفــت؛ اما بعدها 
«ارشــاد ملي» به «ارشاد اسلامي» تغییر یافت. اکنون 
جامعه هنري معتقد است به حتم آن اعتمادها جلب 

شده است. 
پنج: جالب اســت نارضایتي از کارکرد وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامي، محدود بــه جامعــه هنري هم 
نیست. نهم آذر سال پیش، زیر تیتر: «فرهنگ یا ارشاد 
مســئله این اســت»، یادآوري کردم دلواپسان عرصه 
فرهنگ هم از ارشــاد گلایه ها دارند. مثال آوردم آنها 
که بر قید ارشــادي این وزارت تأکیــد دارند، مي گویند 
هنر حال و احوالي (مافیاهایــي) دارد که وزیري را که 

مستقیم از روزنامه کیهان آمد، شست و با خود برد! 
در این ۳۸ ســال، بنا به ســلایق آقایــان وزرا،  ۲۲ 
ســال وجه فرهنــگ آن مقصود بوده و ۱۶ ســال هم 
ارشــاد کردن هنرمندان مقصد؛ روزي باید این یک بام 
و دو هوا به پایان رســد و آن چیزي شود که مخاطبان 
واقعي این وزارتخانه و رأي حداکثري جامعه خواهان 
آن هستند. عجالتا باید دید سید عباس صالحي، پس 
از موفقیت عبور از خان مجلس مي تواند رأي اعتماد 
جامعه هنري را نیز به دســت آورد، که این براي خود 

هفت خاني است. 

پشت بوم
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 محمدحسن خدایى

در جدال با نظامِ آموزشی 
با ملیت ها، مذهب ها و خاستگاه هایی متفاوت که 
طغیانشان زیر پوتین مدیر مدرسه، معلم تازه کار ایروین 
(حامد رســولی)، خانم لینتات (مریــم نورمحمدی) 
و حتی هکتور له می شــود. «پســرانِ تاریخ»، نمایشی 
اســت که ذره ذره وجود بازیگرانش در دل اثر نشسته 
اســت، آنها پســر بچه هایی دوست داشتنی هستند با 
عادت هایی خاصِ خودشان که سه رکن نظامِ آموزشی 

«مدیر، هکتور و ایروین» آنها را محاصره کرده است.
اشکان خیل نژاد «پسرانِ تاریخ» را برای نخستین بار 
به صحنــه تئاتر ایــران آورده اســت، نمایش نامه ای 
برای تمام دوران که هر شــب ساعت هشت در سالن 

چهارسوی تئاتر شهر به صحنه می رود.

آنچه در زیر پنهان است
ازایــن رو در بســیاری لحظــات کارگــردان از این 
عبارت هــا تنها به عنــوان امکاناتی صوتــی که میانِ  
بازیگران ردوبدل می شود استفاده کرده است و دامنه 
تأویلــی و معنایی آنها را در صحنه آشــکار نمی کند؛ 
امــری کــه در نهایــت می تواند پس از فرونشســتن 
هیجان مخاطب از تماشای انرژی جاری روی صحنه 
پرسش های بنیادی در مورد جهان متن، شخصیت ها 
و روابطشــان ایجاد کند. پرســش هایی که گویی خودِ 
اجرا نیز از پاســخ به آنها طفره رفته و با جایگزین های 
بصری و صوتی سعی در پوشاندن آنها دارد. مسائلی 
همچون احساس گناه انگلیسی ها از نقششان در جنگ 
جهانی دوم، مباحث مربوط به هولوکاســت، نیازهای 
جنسی و نقش بازخوانی آثار تاریخی همچون هنری 
هشــتم و... در زندگی روزمره مردمان انگلیسی زبان؛ 
بدون شــک در فرایند اجرائی که بحث بیشتر پیرامون 
آن مجالی دیگر را می طلبد، تلاشــی ارزنده در زمینه 
آشناســازی مخاطب ایرانی با این متن صورت گرفته 
است اما کافی نیســت و نیازمند سویه دراماتورژیکال 

غنی تری بوده و هستیم.
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 مضمون صلح و خشونت و تقابل این دو مفهوم،  �
چه طور در نقاشی های اخیرتان موردتوجه قرار گرفت 

و تصمیم گرفتید چنین مجموعه ای را کار کنید؟ 
حدود یک ســال ونیم پیش، اینکه هر روز صبح بیدار 
می شــدم و اخبار هولناکی از داعــش و دیگر گروه های 
تروریســتی می شنیدم، ناگهان مرا خیلی ترساند. در قِبال 
این مسائل احســاس مسئولیت می کردم، فکر کردم باید 
کاری بکنم و این نمایشگاه حاصل همان حس مسئولیت 

است. ابزار من هم همین قلم و رنگ ها بودند. 
 چه طور شد که عنوان «وقتی سپیده زد» بر تارک  �

این آثار نشستند؟ چه وقت سپیده می زند؟ 
«وقتی ســپیده زد» بــرای من یــادآور روزی عاری از 
صدای بمب و موشــک و گلوله اســت؛ روزی که فقط 

صدای آواز پرنده ها به گوش می رسد. 
که  � خوش رنگی  و  صلح آمیــز  نقش های  پشــت 

تصویر کردید، سایه اسلحه و جنگ و هیتلر، ماسک و 
هلی کوپتر جنگی و... به  چشم می خورد. برای شما در 

پس صلح هم باز سایه ای از جنگ وجود دارد؟ 
تصاویری که پشت کارها می بینید، شاید برای خود من 
چنین معنایی داشــته که در لحظــه صلح هم باز اثرات 
جنگ پابرجاست، زخمی که انگار اثرش همیشه می ماند. 
اما آنچه نقاشــی کــردم، درنهایت خیال هــا و رؤیاها و 

آرزوهای من بود. 
در شرحی که بر آثارتان در این نمایشگاه نوشتید،  �

امیدواری موج می زنــد، همان طور که در آثارتان هم 
امید هویداســت، چه در مضمون و چه در رنگ بندی 
و زیبایی شناسی. این امید از کجا در ذهن و جان شما 

پدید آمده است؟ 
امید به ســاختن جهانی بهتر و داشتن زندگی بدون 
اســلحه و نسل کشــی و ترور و جنگ تنها چاره ما برای 
ادامه این زندگی اســت. ما آدم ها محکــوم به امیدیم. 

هویت ما با این امید گره خورده. 
 علاقه به هنر و نقاشی از چه زمانی در شما شکل  �

گرفت؟ 
من در محیطی کاملا هنری رشــد کردم. پدر و مادرم 
هر دو نقاش اند. اولین اســتاد نقاشــی ام مادرم بود که 
معلــمِ هنر بی نظیری بوده و هســت و پــدر هم معلم 
عرفان و زندگــی من بود. این دو نفــر زمینه را برای من 
فراهم کردند و همیشه مشــوقم بودند و همین موجب 
گرایشــم به نقاشــی شــد. از وقتی یادم می آید نقاشی 
می کردم، شــاید از چهار، پنج ســالگی. نقاشی هایم را به 
پدرم می فروختم و بعد همان نقاشی ها را پس می گرفتم 
و به مادرم می فروختم، دســت آخر نقاشی ها را از او هم 
پــس می گرفتم و برای خودم نگه می داشــتم. همه آن 
نقاشی ها هنوز هم در خانه پدری  است. نقاشی از کودکی 
بخشی از وجودم بوده و در همه لحظات سخت عمرم، 

گذران زندگی برایم با نقاشی ممکن شده است. 

جوهره ای که شما شــخصا از نقاشی و هنر درک  �
کرده اید چیست؟ 

البتــه مــن کار خودم را هنــر نمی دانــم، من صرفا 
یک سری نقاشی می کشم، فقط همین. اما این نقاشی ها 
بخشی از وجود و هستی من هستند. با وسایل خانه ام، با 
بزرگ کردن پســرم، با غذاپختنم، با همه لحظاتم عجین 

هستند. نقاشی یک جورهایی هویت من است. 
 تجربه شــما از جنگ در دوران کودکی، چه اثری  �

در نگاه صلح طلب امروزتان و رسیدن به این رنگ ها 
و نقش ها داشته است؟ 

به طورقطع آن تجربه بســیار مؤثر بوده. اساســاً نوعِ 

زیست من طوری بوده که نمی توانم نسبت به درد و رنج 
بی تفاوت باشــم. ما بچه های متولد دهه شــصت که تا 
چشم باز کردیم در پناهگاه بزرگ شدیم و صدای خمپاره 
و موشــک در گوش مان پیچیده، نمی توانیم نســبت به 
جنگ بی تفاوت باشیم. مسئله «جنگ» با زندگی و وجود 
ما آمیخته اســت. نسل ما در آن ســال ها نمی توانست 
اســلحه دســت بگیرد و بجنگد. ما فقط از جنگ آسیب 
دیدیــم، پــس امروز هرکــدام بنا به گرایش هــا و ذائقه 
شخصی مان، نسبت به جنگ واکنشی داریم. واکنش من 

هم همین نقاشی هاست. 
 رگه هایی از مینیاتور در نقاشی های شما به چشم  �

می خورد. چقدر خودتان را به سنت های نقاشی ایران 
پایبند می دانید، به بیان  دیگر تا چه حد از نقاشی سنتی 

ایران وام گرفته اید؟ 
زمانی که خواستم نقاشی را به شکل آکادمیک شروع 
کنم، اولین دوره آموزشــی که رفتم، یک دوره نگارگری و 
مینیاتور بود. برای همین شاید همیشه ردپایی از مینیاتور 
در کارهایم، چه گرافیک، چه تصویرگری و چه نقاشــی 
هست. در مقطع کارشناسی ارشد، تصویرسازی خواندم و 

طبیعتا رَد تصویرگری هم در کارهایم وجود دارد. 
بیشتر به کدام سبک هنری گرایش دارید؟  �

این چیزی است که منتقدان هنری باید درباره کارهایم 
بگویند، من نمی توانم بگویم که کارم مثلا پیرو کوبیســم 
است یا سوررئالیسم یا هر سبک دیگری. نمی توانم برای 
کار خودم سبک مشخصی تعیین کنم، فقط می دانم اینها 

سبک نرگس است! 
 نکته جالب توجه در رنگ بندی کارهای شما، غبار  �

نرمی اســت که در پس زمینه به چشم می خورد. این 
اتمسفر ذهنی چگونه ساخته شده است؟ 

من خیلی خاطره باز و نوســتالژیک هســتم و اساسا 
نمی توانــم از خاطــرات خلاص شــوم. شــاید ایــن رَد 
کهنگی در همــه کارهایم، به خاطر همین تعلق خاطری 
اســت که به گذشــته دارم. تم زرد و کهنه ای که در این 
مجموعه نقاشی ها می بینید، فقط مختص این نقاشی ها 
هم نیســت. در غالــب کارهای من پس زمینــه ای زرد و 
غبارآلود به چشــم می خورد، برایم شاید لذتی دارد شبیه 
ورق زدن کتابــی با برگ های کاهــی. به لحاظ بصری این 

پس زمینه کهنه برایم راضی کننده است. 
در ایــن نمایشــگاه اولین بار اســت که از شــما  �

حجم هایــی را نیز می بینیم. لباس هــای تکه پاره که 
انگار حکایت از تجسدی تهی شده دارند. طراحی این 

حجم ها در چه روندی اتفاق افتاد؟ 
در این مجموعــه، از لباس ها به عنوان بوم نقاشــی 
اســتفاده کــردم. به تدریــج فکــر اضافــه و کم  کــردن 
بخش هایی به لباس ها به ســرم زد، مثل استفاده از بال، 

یا ماسک نظامی... .
نقطه اشتراک تمام نقاشــی های شما در این  �

مجموعه و البته نمایشگاه قبلی تان و تقویم هایی 
که چند ســالی است با طراحی شــما در نشر نظر 
پرنده هایی که  پرنده ها هســتند.  منتشر می شود، 
عنصر تکرارشونده آثار شما هستند و دیگر به نوعی 
امضای شما محسوب می شوند. در جهان شما این 
پرنده ها چه آوازی در ســر دارند که حضورشــان 

همیشگی است؟ 
در حقیقت پرنده ها برایم نماد آزادی و رهایی هستند. 
جنســی از رهایی که در این جهان مادی قابل دستیابی 
نیست. هدف من از ترسیم این پرنده ها، ترسیم میل بشر 

به رهایی است. 

جهان دیســتوپیایی «گفت وگــوی برجای ماندگان» 
نوشــته محمد زارعی و بــه کارگردانی میلاد شــجره، 
فاقــد هر نوع شــکلی از «امید» اســت و آینده ای را به 
نمایش می گذارد کــه فاجعه را توان پــس زدن ندارد 
و آن را ماننــد تقدیری محتوم، فقــط اندکی به تعویق 
می انــدازد. «برجای مانــدگان» همــان طردشــدگانی 
هســتند، محصور مرزهایــی غیرقابل عبــور. مرزهایی 
که با دیوارکشــی قرار اســت حاشیه نشــینان تمدن را 
بــه انقیاد حافظان وضع موجــود درآورد. از این منظر، 
نمایــش آخرالزمانی میلاد شــجره، از روایــت اینجا و 
اکنون دســت شســته و به آینده نظر می افکند و مانند 
روایتی بدون امید، فاجعه پیش رو را بشــارت می دهد. 
در این ورطه هولناک مرزکشــیدن و حاشیه نشینی، ما با 
موجوداتی فروکاســته به حیات برهنه روبه رو هستیم 
که به شــکل بی معناشــده ای خواهان عدالت و عبور 
از مرز بــرای تظلم خواهی هســتند. بدن هایی مچاله، 
اتمیــزه و منقاد وضعیت که امــکان اتصال با بدن های 
دیگر را از دســت داده و مشغول دزدی، حرافی و البته 
دریوزگی برای عبور به آن سوی دیوار هستند. در غیاب 
افق امیدورزانه، نماینده، وکیل یا هر عنوان پرطمطراق 
دیگر که از آن سوی دیوار آمده، مثل گشایشی به رهایی 
و رســتگاری تفسیر خواهد شد. مأمورانی که از آزادی و 
رفاه آن سوی دیوار به فلاکت این سو قدم گذاشته و قرار 

اســت مانند میانجی  انتقال میان خیر و شر، عمل کنند. 
مأمورانی عبوس، مجهز به تکنولــوژی مدرن ارتباطی 
کــه فرادســتانه به حاشیه نشــینان نظر کرده و ژســت 
انسان دوستی و ملاطفت می گیرند. فیگورهایی مصمم 
امــا همچنان بدون امید، که از قضــا خوب می دانند با 
مطرودان پشــت دیــوار، امیدورزی ناممکــن و آینده و 

آسایش از کف رفته است. 
روزگاری ارنســت بلــوخ یــا همان فیلســوف امید 
اشــاره داشــت که چگونه در قبــال آینــده، «تصمیم 
نهایــی» گرفتــه نشــده و موضــوع از بطن خود ســر 
برنیاورده اســت. امکانات مثبت وجود دارد و همچنین 
امکانــات منفی، موضوع جهان هنوز در راه اســت. در 
افق فقط تحقق یافتگی نیســت که به ســوی ما دست 
تکان می دهد، عکس آن هم هســت: شکست خوردن، 
بیهودگی روند جهــان، عقیم ماندن یوتوپیــا. از این رو، 
آســمانی که رؤیای آن را پرورده ایم در برابر ورق ســیاه 
جهنم گونه ای سوسو می زند که نخست باید بر آن چیره 
شــویم. زندگی هنوز در کام مرگ اســت، معلوم نیست 
ســرانجام چه کســی پیروز اســت. ما اطمینان نداریم، 
فقط امیدواریم. به نظر می آید که میلاد شــجره در مقام 
کارگــردان و محمد زارعی به عنوان نویســنده، برخلاف 
امیدباوری مســیانیک و انقلابی بلــوخ، به نوعی تقدیر 
تلخ تاریخی باور دارند. یک آخرالزمانی که همه چیزش 
با مرزهای بتونی به دو نیم شده و امکان مصالحه میان 
فرادســتان و فرودستان از دست رفته است. ایدئولوژی 
نمایش بیش از آنکه کورسویی از امید را وعده دهد، به 
فاجعه گواهي می دهد. جهانی گرفتار «ماســک داران» 
که بازوی حافظان وضع موجودند. حافظانی که از سر 

لطف تنها یک میکروفن در اختیار انبوه برجای ماندگان 
قــرار داده انــد که با لکنــت و ترس، بــه تظلم خواهی 
مشغول شده و گاهی از سر استیصال، هم مسلکان شان 

را افشا کنند. 
طراحــی صحنــه هوشــمندانه نمایــش، امــکان 
جابه جاشــدن  موقعیت  و جایگاه  شــخصیت ها را مهیا 
می کند. مکان چون دایره ای چرخان، تسلسل وار بر گرد 
خود چرخانده شده تا از چشم اندازهای مختلف، واقعه 
را بــه نمایش گــذارد. زمانی که یکــی از آن چهارصد 
کپســول بمب شــیمیایی از خفا بیرون آورده شــده تا 
قدرتمندان تهدید شوند، این نکته هم عیان خواهد شد 
که قدرت با آن کسی است که مالک بمب است. صحنه 
هوشــمندانه چرخانده شــده تا برآیند نیروهای اثرگذار 
وضعیت، از چشم اندازهای مختلف، به نمایش درآید. 
در غیاب آرمان های افراد رادیکال که کپسول های بمب 
را برای آرمانی مشترک سال ها پنهان کرده اند، پیداشدن 
منفرد یکی از بمب ها و تهدید به انفجار آن به دســت 
دلقک ، اوج رادیکالیســم کور و ارتجاعی است. دلقک 
(با بازی رضــا بهبودی) که صاحب بمب شــده، نه از 
جانب ماســک داران، کــه با گلوله عضــوی از خانواده  
از بیــن مــی رود. قتلی کــه به نظر پایــان «گفت وگوی 
برجای ماندگان» اســت. وقتی آرمان هــای جمعی به 
تاریخ پیوسته، تروریسم کور و مخرب جای آن را خواهد 
گرفت. گفت وگوی برجای ماندگان، تأملی اســت در این 
رابطه که چگونه زندگی اردوگاهی و زیســتن در گتوها، 
در نهایت فضای همبستگی و اخوت را ناممکن می کند. 
حال می توان ایده هر نوع اجتماع را کنار گذاشــت و با 
تصاحــب بمب، با فرادســتان جهان وارد مذاکره شــد 

و حق شــخصی خــود را طلب کرد. اگر کــه قبل از آن 
وسوسه ترکاندن بمب عمل نکرده باشد. 

«گفت وگــوی  پرالتهــاب  و  دیســتوپیایی  فضــای 
برجای مانــدگان» حتی با طنازی های دلقک  نمایش که 
در نهایت صاحب بمب شده، تقلیل نمی یابد. از همین 
منظر در طــول نمایش، به تناوب، آن هم برای وقفه در 
پیوستار حسی نمایش، موسیقی به همراه تصویر پخش 
می شــود. تمهیدی که به هرحــال می تواند این نکته را 
در پی داشــته باشد که قرار نیســت هولناکی روایت تا 
نهایــت خود، ادامه یابد. نکته آخــر را می توان در باب 
کامیابی یــا احتمالا ناکامــی  در روایت کردن این جهان 
مهیب به بحث نشســت. در غیاب ســنت ریشــه داری 
از ژانــر علمی تخیلی بــا رویکــرد آخرالزمانی، هر نوع 
نزدیک شدن به خلق و بسط این فرم روایی، اغلب دچار 
کاستی های مشهود اســت. مدعا این است که در نبود 
این تجربه کردن های مکــرر، آفرینش درون ماندگار یک 
آخرالزمان تمام عیار، کنشی توان فرساست. از این منظر 
می توان رویکرد بوطیقایــی و ایدئولوژیک گروه اجرائی 
را در به صحنه آوردن یک دیســتوپیای جهانشــمول از 
حاشیه نشــینان، با تمام ضعف ها و کامیابی ها ســتود. 
جهانی که با تهدیدهای یک دلقک، در معرض نابودی 
اســت و حتی گفت وگو کاری از پیــش نمی برد و برای 
دفع خطر، باید به اسلحه پناه برد. بی شک، «گفت وگوی 
برجامانــدگان» با بازی رضــا بهبودی، بــاران کوثری، 
محمدصادق ملــک و... را می توان یکــی از مداخلات 
نابهنگام تئاتری دانســت که از بازنمایی زندگی روزمره 
فاصلــه گرفته و ســودای ترســیم مغاکــی این چنین 

وهمناک را دارد. 

گروه هنــر:  کیومرث پوراحمد برخــی از فیلم نامه های آثــار خود مانند 
«اتوبــوس شــب»، «پنجاه قدم آخــر»، «کفش هایم کــو؟» و مجموعه 

تلویزیونی «پرانتز باز» را به موزه سینما اهدا کرد. 
مجموع اهدایی های این فیلم ساز در غرفه ای که به نام پوراحمد در 

تالار معاصران نام گذاری شده، قرار گرفته است. 
کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما، پیش از این بخشی از داشته های 
ســینمایی خود به مانند جوایز جشنواره های داخلی و بین المللی، لوح 
تقدیر و سپاس، دیپلم افتخار، لوازم و آکسسوار صحنه، جایزه ویژه هیئت 
داوران جشــنواره آسیاپاسیفیک سال ۲۰۰۷ برای ساخت فیلم «اتوبوس 
شــب»، جایزه مروارید شرق جشــنواره نپانگ مالزی برای ساخت فیلم 
«خواهــران غریب»، وصیت نامــه پروین دخت یزدانیــان، مادر کیومرث 
پوراحمد و بازیگر نقش بی بی در مجموعه تلویزیونی «قصه های مجید» 
و ســیمرغ های بلورین جشــنواره فیلم فجر را در ســال ۱۳۸۷، به موزه 
ســینما اهدا کرد. همچنیــن به تازگی پوراحمد بخــش دیگری از جوایز 
ســینمایی خود را برای جانمایی در غرفه ویژه خود به موزه سینما اهدا 

کرده است. 

موزه سینما؛  میزبان فیلم نامه های پوراحمد 
گــروه هنر:  نامزدهای یازدهمین جشــن بــزرگ منتقدان و نویســندگان 
سینمایی ایران اعلام شــدند. نامزدهای بهترین فیلم: بدون تاریخ، بدون 
امضاء (علی جلیلوند)، خانه - ائو (اصغر یوسفی نژاد)، خفگی (فریدون 
جیرانــی)،  رگ خواب (حمیــد نعمت االله)، فــراری (جهانگیر کوثری)، 
ماجرای نیمروز (ســیدمحمود رضــوی) و ویلایی ها (ســعید ملکان). 
نامزدهای بهتریــن کارگردانی: اصغر یوســفی نژاد (خانه - ائو)،  حمید 
نعمــت االله (رگ خواب)،  علیرضا داوودنژاد (فــراری)، فریدون جیرانی 
(خفگی)، محمدحســین مهدویان (ماجرای نیمــروز) و وحید جلیلوند 

(بدون تاریخ، بدون امضاء).... 
قابل ذکر است در نشست خبری جشن انجمن نویسندگان و منتقدان 
ســینما که چندی پیش با حضور جواد طوســی و جعفر گودرزی برگزار 
شد، دبیر این جشن اعلام کرد که به دلیل فشردگی برنامه ها و جوایز این 
رویداد، بخش فیلم های مستند و کوتاه حذف شده و تقدیر از آثار برگزیده 

این دو بخش به جشنواره های تخصصی مربوطه موکول خواهد شد. 
یازدهمین جشــن بــزرگ منتقــدان و نویســندگان ســینمای ایران، 

پنجشنبه، ۲۶ مرداد به دبیری جعفر گودرزی برگزار خواهد شد. 

اعلام نامزدهای جشن منتقدان سینمایی
گروه هنر:  ســخنگوی شــورای صنفی نمایش از ثبت قــرارداد دو فیلم 
«قاتل اهلی» و «کمدی انســانی» و بازگشت سینما «فرهنگ» به چرخه 

اکران فیلم ها خبر داد.
 غلامرضا فرجی در گفت وگو با ایســنا،  درباره مصوبات جلســه ۲۳ 
مرداد شــورای صنفی نمایــش بیان کرد: «قرارداد فیلــم «قاتل اهلی» 
به کارگردانی مســعود کیمیایی در گــروه «آزادی» و پس از اکران فیلم 
«قهرمان کوچک» ثبت شــد. همچنین قرارداد فیلم «کمدی انسانی» به 
کارگردانی محمدهادی کریمی در همین سرگروه سینمایی پس از پایان 

اکران فیلم «قاتل اهلی» به ثبت رسید».
او اضافه کرد: «در این جلســه منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه 
ســینما هم حضور داشت و گزارش کاملی درباره سینما «فرهنگ» ارائه 

شد».
به گفته فرجی، بر این اســاس مصوبه هفته گذشــته شورای صنفی 
نمایش درباره ســینما فرهنگ لغــو و طبق گــزارش تکمیلی منوچهر 
شاهسواری، مقرر شــد حواله اکران برای ســالن های این سینما جهت 

نمایش فیلم های سینمایی برای مخاطب عام صادر شود.

ثبت قرارداد «قاتل اهلی» برای اکران عمومی

گفت وگو با نرگس موسوی درباره نمایشگاه نقاشی «وقتی سپیده  زد»

امید را نقاشي مي کنم

«گفت وگوی بر جای ماندگان» از چه می گوید؟ 
دیالکتیک بمب و دیوار

عسل عباسیان

 نرگس موســوی با رنگ و قلم، که به قول خودش تنها ابزار اوســت، تلفیقی از خشــونتِ جنگ و لطافت صلح را در 
نمایشــگاهِ اخیرش با عنوانِ «وقتی سپیده زد»، به  تصویر کشیده است. این نمایشــگاه با قریب به ۳۰ اثر، این روزها 
حال وهوایی خاص به گالری طراحان آزاد بخشیده است. یک روز گرم تابستان، در آستانه روی کارآمدنِ دولت جدید 
و در میانه خشونت گسترده ناشی از ترور که بر منطقه خاورمیانه و به واسطه ظهور داعش بر تمام جهان سایه انداخته، 
آثاری با رنگ های ملایم و لطیف در نقد و واکنش به این فضا به نمایش درآمدند. از روز جمعه، بیستم مرداد، نمایشگاهِ 
نقاشی های موســوی با ازدحام و استقبال طیف وسیعی از مخاطبان مواجه شد و این استقبالِ گرم تا همین روزهای 
پایانی نمایشگاه پابرجاست. نرگس موسوی معتقد است در جهانی سرشار از تضاد، دردِ ناشی از ویرانه ها و چشم های 
گریان جنگ زدگان، مسئله جنگ با زندگی و وجود ما آمیخته است. او در این مجموعه تلاش کرده یأس ناشی از دیدن 
بی رحمی اسلحه و موشک را با تصاویری شاعرانه و صلح آمیز تعدیل کند. «لطافتی که با اردوگاه های کاری اجباری، با 
مادران فرزند  از دست داده، با مخروبه های جنگی، استخوان های شکسته و دفرمه شده و ماسک ها در تضاد هستند». 
او باور دارد که در ســیاهی زمینه این جهانِ خشونت طلب، روشنایی رنگ های صلح آمیز درخشندگی بیشتری دارند. 
نمایشــگاه «وقتی سپیده زد» تا بیست وپنجم مرداد هر روز در گالری طراحان آزاد، واقع در میدان سلماس، از ساعتِ 
۱۶ تا ۲۰ برپاســت. با نرگس موسوی از نمایشگاه اخیرش، نگاه او به خشونت جنگ و محیطی که در آن رشد کرده و به 

نقاشی روی آورده، گفته ایم که در ادامه می خوانید.

معرفي فیلم های «شبدیز»
گروه هنر:  اســامی فیلم های راه یافته به بخش  �

مســابقه پنجاه وهفتمیــن جشــنواره منطقــه ای 
سینمای جوان کرمانشاه، «شبدیز»، در چهار بخش 
داســتانی، مســتند، پویانمایی و تجربی اعلام شد. 
هیئت انتخاب بخش فیلم پنجاه وهفتمین جشنواره 
منطقه ای ســینمای جوان کرمانشــاه، «شــبدیز»، 
متشکل از شــهرام مکری، کاوه مظاهری، مسعود 
امینی تیرانی، سعید نجاتی و اعظم نجفیان ۵۱ فیلم 
را در بخش داســتانی، ۱۴ فیلم را در بخش مستند، 
۱۰ پویانمایی و هشت فیلم تجربی را شایسته رقابت 
در جشــنواره دانســتند. پنجاه وهفتمین جشنواره 
منطقه ای سینمای جوان «شبدیز» ۲۲ تا ۲۵ شهریور 

در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
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